
إضــــاءة 
روشنگری 

  
﴿قاَلَ مَعَاذَ اللهَِّ أنَْ نأَخُْذَ إلاَِّ مَنْ وَجَدْناَ مَتاَعَناَ عِنْدَهُ إنَِّا إذِاً لظََالمُِونَ﴾

(یوسف:٧٩.). 
«(گفت: به خدا پناه می برم، که جز آن کس را که کالاي خویش نزد او 

یافته ایم بگیریم، اگر چنین کنیم از ستمکاران خواهیم بود)». 
  

لماذا استعاذ یوسف باS أن یأوي إلیھ أحدھم ؟ وما ھو متاع یوسف ؟ 
چـرا یوسـف از اینکھ کسی از آنـان را نـگھ دارد، بـھ خـداونـد پـناه می جـوید؟ و 

کالای یوسف چھ بود؟ 
  

ولو كان یوسف استعاذ باS أن یأخذ إلا من كان عنده السقایة (الكیل)، 
فإنھ أكد اتھام بنیامین بأنھ سارق بھذا الكلام، مع أن بنیامین لم یكن 

سارقاً. 
اگـر یوسـف از اینکھ کسی غیر از آنکھ جـام (پیمانـھ) نـزدش اسـت را نـگھ دارد، 
بـھ خـداونـد اسـتعاذه می کند، پـس بـا این سـخنش، بـر مـتھم بـودن بنیامین تـأکید 

می نماید، با وجود اینکھ بنیامین دزد نیست! 
  

فالحق، أن متاع یوسف ع شيء آخر غیر السقایة والكیل، بل ھو 
الولایة لولي الله والاعتراف بحاكمیة الله والسجود لخلیفتھ في أرضھ. 

حقیقت این اســت کھ کالای یوســف ع چیزی غیر از جــام و پیمانــھ می بــاشــد؛ 
بلکھ ھـمان ولایت بـرای ولی خـداونـد و اعـتراف بـھ حـاکمیت الله و سجـده بـرای 

خلیفھ ی او در زمینش است. 
  

ولم یكن موجوداً إلا في قلب بنیامین؛ لأنھ لم یكن معھم أصلاً، ولم 
یشترك في جریمة اغتصاب مقام یوسف ع، فھو یقر لأخیھ یوسف ع بأنھ 

خلیفة الله في أرضھ. إذن، فمتاع یوسف موجود في قلب بنیامین؛ لأن 
متاع یوسف ع ھو الدین والإیمان الحقیقي. 



و چنین چیزی در دل کسی جـز بنیامین وجـود نـداشـت؛ چـرا کھ او بـھ ھیچ وجـھ 
بـا آنـھا ھـمراھی نمی کرد و در گـناه غـصب کردن جـایگاه یوسـف ع شـریکِ آنـھا 
نــبود، و او بــھ اینکھ بــرادرش جــانشین خــداونــد در زمینش می بــاشــد، اقــرار 
می نـماید؛ بـنابـراین کالای یوسـف در قـلب بنیامین بـود؛ چـرا کھ کالای یوسـف ع 

ھمان دین و ایمان حقیقی می باشد. 
  

وكذلك المھدي القائم ع یقول: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا 
عنده، ومتاع المھدي القرآن، فھو ینتقي أصحابھ وأنصاره ممن حملوا 

القرآن في قلوبھم، فلأنھم حملوا متاع المھدي ولم یرضوا أن یكونوا 
شركاء في جریمة إقصاء القرآن وصاحبھ المھدي، استحقوا أن یكونوا 
أصحاب وأنصار المھدي، ولم ولن یكون حملھم ھذا ھیناً أو خفیفاً في 

مجتمع جاھلي، أجمع علماؤه غیر العاملین وجُھالھ على طرد أو قتل أو 
إلقاء یوسف آل محمد المھدي ع في الجب. 

مھـدی قـائـم ع نیز بـھ ھمین صـورت می فـرمـاید: پـناه می بـرم بـر خـدا اگـر جـز آن 
کس را کھ کالای خـویـش نـزد او یـافـتھ ایـم بـگیریـم، و کالای مھـدی، قـرآن اسـت. 
ایشان، یاران و انـــصارش کھ قـــرآن را در دل ھـــایشان حـــمل می کنند، پـــاکیزه 
می نـماید؛ چـرا کھ آنـھا کالای مھـدی را بـر دوش می کشند و راضی نشـدنـد کھ در 
گـناه طَـرد کردن قـرآن و صـاحـبش مھـدی، شـریک بـاشـند. آنـھا این اسـتحقاق را پیدا 
کردنــد کھ یاران و انــصار مھــدی شــونــد و این بــھ دوش کشیدن تــوســط آنــھا در 
جـامـعھ ی جـاھـلیت، آسـان یا سـبک نمی بـاشـد؛ جـامـعھ ای کھ عـلمای بی عـمل و 
اعـضای نـادانـش، بـھ طـرد کردن یا بـھ قـتل رسـانیدن یا انـداخـتن یوسـف آل محـمد 

 ـمھدی ع ـ در چاه، رضایت دادند. 
  

قال أمیر المؤمنین علي ع في وصف حالھم ھذا: (.... نبذَ  الكتابَ 
حملتھُُ، وتناساهُ حفظتھُُ، فالكتابُ یومئذٍ وأھلھُُ طریدان منفیان وصاحبان 

مصطحبان في طریقٍ واحد لا یؤیھما مأوىً!! فالكتابُ وأھلھُُ في ذلك 
الزمانِ في الناسِ ولیسا فیھم ومعھم، لأن الضلالةَ لا توافقُ الھدى، وان 

اجتمعا، فاجتمعَ القومُ على الفرقة وافترقوا عن الجماعة كأنھم أئمةُ 
الكتابِ ولیس الكتابُ إمامَھم! فلم یبق عندھم  منھ إلا اسمُھُ، ولا یعرفون 



آلا خطَھُ وزبرَهُ!! ومن قبلُ ما مثلوا بالصالحین كلَ مثلھ وسموا صدقھَم 
على اللهِ فریة وجعلوا في الحسنةِ عقوبةَ السیئة) (نھج البلاغة: ج٢ ص٤١.). 

کتاب  امیرالـمؤمنین علی ع در تـوصیف حـال ایشان می فـرمـاید: «.... حاملان 
(قرآن) آن را به کناري افکنده و حافظانش، فراموشش می کنند. در آن روز 
قرآن و پیروان مکتبش، هر دو از میان مردم رانده و تبعید می شوند و هر دو 
پناهشان  کسی  و  می نهند  گام  جاده  یک  در  و  یک دیگر  مصاحب  و  همگام 
نمی دهد. قرآن و اهلش در آن روز بین مردمند، اما میان آنها و همراهشان 
نیستند؛ چرا که گمراهی با هدایت هماهنگ نشود، گرچه کنار یکدیگر قرار 
داشته باشند. مردم در آن روز بر تفرقه و پراکندگی اتحاد می کنند و در اتحاد 
و یگانگی پراکندگی دارند، گویا این مردم پیشوایان قرآنند و قرآن پیشواي 
آنان نیست! پس، از قرآن، جز نامی نزدشان باقی نماند و جز خط و نوشتار 
می کردند،  کیفر  را  نیکوکار  و  صالح  افراد  دیر زمان  از  نشناسند!  چیزي  آن، 
صدق و راستی آنان را افترا و دروغ بر خدا می نامیدند و در برابر اعمال نیک، 

کیفر گناه قرار می دادند». 
  

ویبقى أن نعرف من ھذه الآیة: ﴿إلاَِّ مَنْ وَجَدْناَ مَتاَعَناَ عِنْدَه …﴾ أن 
سجود إخوة یوسف لم یكن إلا رجوعاً إلى الحق والاعتراف بحاكمیة الله، 

وكون یوسف ع وصي یعقوب وخلیفة الله في أرضھ، أما سجود یعقوب 
فكان لتعلیمھم وتعریفھم وتأكید مقام یوسف ع، فكان یعقوب في سجوده 

لیوسف ع معلماً لإخوة یوسف ع. 
یک نکتھ از این آیھ «(به غیر از کسی را که کالاي خود را نزد او بیابیم....)»  
بـاقی می مـانـد تـا بـدانیم؛ اینکھ سجـده ی بـرادران یوسـف، چیزی جـز بـازگشـتی بـھ 
حـق و اعـتراف بـھ حـاکمیت خـداونـد و اینکھ یوسـف ع وصی یعقوب و جـانشین 
خـداونـد در زمینش اسـت، نمی بـاشـد. امـا سجـده ی یعقوب بـرای آمـوزش دادن آنـھا 
و شـناسـانیدن بـھ آنـھا و تـأکید بـر مـقام و جـایگاه یوسـف ع می بـاشـد. یعقوب در 

سجده اش بر یوسف ع معلمّ برادران یوسف ع بود. 
  

فیوسف آوى ألیھ أخاه بنیامین وقربھ منھ، لأن متاع یوسف في قلب 
بنیامین، والآن أخوة یوسف ع حملوا متاع یوسف في قلوبھم وسجدوا 

مع الساجدین، وفشل إبلیس (لعنھ الله) في الاستمرار بغوایتھم. 



یوسـف، بـرادرش بنیامین را پـناه داد و او را بـھ خـود نـزدیک نـمود؛ چـرا کھ 
کالای یوسـف در دل بنیامین بـود و اکنون بـرادران یوسـف ع نیز کالای او را در 
دل ھـایشان حـمل می نـمودنـد و بـا سجـده کنندگـان، بـھ سجـده درافـتادنـد و ابلیس کھ 

خداوند لعنتش کند، در ادامھ ی فریب دادن آنان، ناکام ماند. 
  

فالنتیجة، أن یوسف آواھم إلیھ؛ لأن متاعھ أصبح الآن عندھم وفي 
قلوبھم بعد أن اعترفوا بحق یوسف وبخطیئتھم ﴿قاَلوُا تاSََِّ لقَدَْ آثرََكَ اللهَُّ 

عَلیَْناَ وَإنِْ كُنَّا لخََاطِئیِنَ﴾(یوسف:٩١.)، فھم الآن یعترفون أن الله اصطفى 
یوسف ع وصیاً لیعقوب ع، بل ویقسمون على أن یوسف ع ھو صاحب 

الحق الإلھي ﴿قاَلوُا تاSََِّ لقَدَْ آثرََكَ اللهَُّ عَلیَْناَ﴾. 
نتیجھ اینکھ یوسـف آنـان را نـزد خـود پـناه داد؛ چـرا کھ دیگر اکنون کالای او، 
پـس از اینکھ آنـھا بـھ حـق یوسـف و گـناه و خـطای خـویش اعـتراف کردنـد، نـزد 
آنـان و در دل ھـایشان می بـاشـد. «(گفتند: به خدا سوگند که خداوند تو را بر ما 
برتري داد و ما خطاکار بودیم)». اکنون، آنـھا بـھ اینکھ خـداونـد یوسـف ع را بـھ 
عـنوان وصی یعقوب ع بـرگـزیده اسـت، مـعترف می بـاشـند و حتی قـسم یاد می کنند 
کھ یوسـف ع صـاحـب حـق الھی اسـت: «(گفتند: به خدا سوگند که خداوند تو را 

بر ما برتري داد)». 
  

وھذا حصل مع رسول الله محمد (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ)، بل وسیحصل مع 
المھدي ﴿سُنَّةَ اللهَِّ الَّتيِ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَِّ تبَْدِیلاً﴾

(الفتح:٢٣.). 
این رخـداد بـا حـضرت محـمد فـرسـتاده ی خـداونـد(صلی االله علیه وآله وسلمّ) نیز صـورت 
از  که  است  خداوند  سنت  پـذیرفـت و بـا مھـدی نیز حـاصـل خـواھـد شـد. «(این 

پیش چنین بوده، و در سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت)». 
  

قال علي ع لأبي سفیان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله 
وكان سبق لھ ھجاء في رسول الله (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) وإیاه عارض 

حسان بقولھ: ألا أبلغ أبا سفیان الخ .. قال ع: 



علی ع بـھ ابـوسفیان بـن حـارث بـن عـبدالـمطلب پسـر عـموی رسـول خـدا(صلی الله 
علیھ وآلـھ وسـلمّ) کھ پیش تـر در مـورد رسـول خـدا نـاسـزایی گـفت و تـنھا حـسان بـا این 

سخنش «آیا بھ ابوسفیان نرسانم....» با او بھ مخالفت برخاستھ بود، فرمود: 
  

(ائـت رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ)مـن قـبل وجـھھ فـقل لـھ: مـا قـال إخـوة 
یـوسـف لـیوسـف ﴿تـَاSَِّ لـَقدَْ آثـَرَكَ اللهَُّ عَـلیَْنا وَإنِْ كُـنَّا لـَخاطِـئیِنَ﴾ فـإنـھ لا 
یـرضـى أن یـكون أحـد أحـسن قـولاً مـنھ. فـفعل ذلـك أبـو سـفیان، فـقال لـھ رسـول 
الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ): ﴿لا تـَثْرِیـبَ عَـلیَْكُمُ الْـیوَْمَ یـَغْفرُِ اللهَُّ لـَكُمْ وَھُـوَ أرَْحَـمُ 

احِمِینَ﴾.  الرَّ
«از سوي وجه رسول خدا(صلی االله علیه وآله وسلمّ) نزد او برو و به ایشان بگو سخنی 
را که برادران یوسف به یوسف گفتند: «(به خدا سوگند که خداوند تو را بر ما 
برتري داد و ما خطاکار بودیم)» ، که خداوند دوست نمی دارد که احدي در 
سخن گفتن از او برتر باشد». ابـوسفیان این کار را انـجام داد و رسـول خـدا(صلی 
االله علیه وآله وسلمّ) بـھ او فـرمـود: «(امروز بر شما سرزنشی نیست، خدا شما را 

می بخشاید که او مهربان ترین مهربانان است)». 
  

ثم قال أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب أبیاتاً منھ في الاعتذار من 
رسول S (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) منھا:       

  ھداني ھاد غیر نفسي ودلـني         على الله من طردتھ كـل مطرد             
  أصد وأنأى جاھلاً عن محمـد        وأدعى وإن لم أنتسب من محمد) 

(بحار الأنوار: ج٢٢ ص٢٥٩.). 
ســپس ابــوسفیان بــن حــارث بــن عــبدالــمطلب ابیاتی گــفت کھ در آن از رســول 

خدا(صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) معذرت خواھی نموده بود؛ از جملھ: 

غیر از خـودم، ھـدایتگری ھـدایت و راھـنماییم کرد بـھ سـوی خـداونـد، کھ مـن او را از 

ھر دری رانده بودم 



او را بـازمی داشـتم و نسـبت بـھ محـمد نـادان بـودم ادعـایی داشـتم؛ ھـرچـند نسـبتی بـا 

محمد ندارم 

  
وعن المفضل بن محمد، قال: (سألت أبا عبد الله ع عن قول الله: ﴿وَإنِْ 

مِنْ أھَْلِ الْكِتابِ إلاَِّ لیَؤُْمِننََّ بھِِ قبَْلَ مَوْتھِِ﴾(النساء :١٥٩.)، فقال ع: ھذه نزلت 
فینا خاصة إنھ لیس رجل من ولد فاطمة یموت ولا یخرج من الدنیا حتى 
یقر للإمام بإمامتھ كما أقر ولد یعقوب لیوسف حین قالوا ﴿تاSََِّ لقَدَْ آثرََكَ 

اللهَُّ عَلیَْنا﴾) (تفسیر العیاشي: ج١ ص٢٨٤.). 
مــفضل بــن محــمد می گــوید: از ابــا عــبدالله امــام صــادق ع در مــورد این ســخن 
او  به  مرگش  از  پیش  آنکه  مگر  نیست  کتاب  اهل  از  یک  هیچ  خـداونـد: «(و 
شده  نازل  ما  مخصوص  آیه  آورد)»  پـرسیدم. ایشان ع فـرمـود: «این  ایمان 
است؛ هیچ فردي از فرزندان فاطمه نیست که بمیرد و از دنیا بیرون نمی رود، 
به  یعقوب  فرزندان  که  طور  همان  می کند،  اقرار  امام،  امامت  به  اینکه  مگر 
یوسف اقرار نمودند، آن هنگام که گفتند: «(به خدا سوگند که خداوند تو را بر 

ما برتري داد)» ». 
  
  
  
  
  
  


